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 پای روایت حقیقت باید ایستاد پای روایت حقیقت باید ایستاد

فعالیـــت و علاقه‌ من همیشـــه عکاســـی ورزشـــی 
بوده؛ قبـــل از جنگ معمـــولاً رویدادهـــای مربوط 
به فوتبـــال، قایقرانی، بســـکتبال، هاکـــی و خیلی 
رشـــته هـــای ورزشـــی دیگـــر را بـــرای خبرگزاری‌ها 
عکاســـی می‌کـــردم. اما وقتـــی تصمیـــم می‌گیری 
خبرنگار یـــا عکاس خبـــری یک مجموعه باشـــی، 
باید بدانی که همیشـــه شـــرایط گل و بلبل نیست، 
یـــک روز مشـــغول عکاســـی از دشـــت آفتابگردان 
و زیبایی‌هـــای طبیعـــت مـــی شـــوی، روزی دیگر از 
شـــکوفه‌های بهاری؛ امـــا بخشـــی از کار هم جنگ 
اســـت، بخشـــی زلزله، بخشی ســـیل و بخشی هم 
کرونـــا و بیمـــاری. بحـــران و خبر از روایـــت واقعی 
جدا نیســـتند. وقتـــی انتخـــاب می‌کنـــی خبرنگار 
یـــا عـــکاس خبـــری باشـــی، بایـــد بپذیـــری که هر 
چیـــزی ممکن اســـت اتفـــاق بیفتـــد و تـــو وظیفه 

داری آن را روایـــت کنی. از نظـــر من دخترهای این 
ســـرزمین هم اگر این مســـیر را انتخـــاب کرده‌اند، 
قطعاً شـــجاعتش را دارند که در هـــر زمینه ای ورود 
کنند. چون فقـــط به این دلیل که  مـــن به عنوان 
یـــک دختر عکاس زیـــر بمباران عکاســـی کرده ام، 
نمی شود گفت شـــجاعت به خرج دادم؛ هر کس، 
در هـــر موقعیتی هســـت و با هـــر توانایـــی کاری را 
برای حفـــظ وطـــن انجام مـــی دهد لقب شـــجاع 
می گیـــرد. من هـــم در محـــل مورد حملـــه حاضر 
شـــدم چون بـــاور دارم باید تا آخرین قطـــره توانم 

پـــای روایـــت حقیقت بایســـتم.«
پرمـــاه می‌گویـــد: »در طـــول جنـــگ تحمیلـــی، 
صحنه‌های دلخراشـــی از جنگ را عکاسی کرده‌ام. 
روزهایـــی بود کـــه پیکر شـــهدا هنوز در میـــان آوار 
ســـاختمان‌ها بـــود و جراحت‌های شـــدید، مانند 

قطـــع دســـت و پـــا، در شـــرایط مختلـــف دیـــده 
می‌شـــد. امـــا یکـــی از تأثیرگذارتریـــن روزهـــا، روز 
تحویـــل ســـال بـــود. آن روز به منازل مســـکونی در 
منطقـــه مهرویـــا کـــه مـــورد اصابت موشـــک قرار 
گرفتـــه بودند، رفتیم تا عکاســـی کنیـــم. نیروهای 
آتش‌نشـــانی و هـــال احمـــر حـــدود ده ســـاعت 
بـــه دنبـــال یافتن پیکـــر یک کـــودک هفت ســـاله 
بودند. درســـت دو ســـاعت مانده به تحویل سال، 
پیکر کودک پیدا شـــد. من در آن لحظه شـــروع به 
عکاسی کردم. ســـعی کردم احساساتم را مدیریت 
کنم و بـــر آن‌ها غلبه کنم تـــا بتوانـــم کارم را انجام 
دهم. اما از زمانی که به ســـمت خانه برمی‌گشتم، 
در تمـــام مســـیر، در خیابـــان، در خانـــه، هنـــگام 
تحویل ســـال و بعد از آن، بی‌وقفـــه گریه می‌کردم 

و آرام نمـــی گرفتم.«

ســـیزدهم فروردین امســـال، روزی که طبق سنت 
ایرانی هـــا  قرار بـــود خانواده‌ها ســـاعاتی خوش را 
در طبیعـــت بگذراننـــد، برای اهالی کـــرج و به‌ویژه 
مناطق اطـــراف پل   B1 بیلقان، طـــور دیگری رقم 
خورد. درست در ساعاتی که بسیاری از خانواده ها 
به دامـــان طبیعت اطـــراف این پل رفتـــه بودند تا 
ســـیزده خـــود را به در کننـــد، این پل مـــورد حمله 
دشـــمن صهیونی-آمریکایـــی قرار گرفـــت و صدای 
انفجارهـــای پی‌درپی و دود و آتش فضـــا را پر کرد. 
 ،B1 در میان تصاویر منتشرشـــده از حملـــه به پل
یک عکس به‌طور خاص در شـــبکه‌های اجتماعی 
وایرال شـــد؛ تصویر دختری جـــوان که دوربینش را 
در بغل گرفته و با شـــجاعت می خواســـت لحظات 
حملـــه را ثبت کند. ایـــن تصویر به‌تنهایـــی روایتی 
عمیـــق از آن روز ارائـــه می‌دهـــد؛ عکاســـی کـــه در 
آن لحظـــات هـــم مـــرگ را می‌دیـــد و هـــم مصمم 
بـــود تا جنایت دشـــمن را بـــرای تاریـــخ ثبت کند.  
نادیـــا پرمـــاه، عکاس جـــوان کرجی، جـــزو معدود 
عکاســـانی بود کـــه خود را بـــه این محل رســـاند تا 
لحظـــات تلخ ایـــن حملـــه را ثبت کنـــد. تصاویر او 
تضـــاد دردنـــاک میـــان آرامـــش از‌دســـت‌رفته یک 
روز بهاری و واقعیت خشـــن جنـــگ را به‌وضوح به 

تصویر می‌کشـــد.
روایـــت پرمـــاه، عـــکاس ‌۳۲ســـاله کرجـــی از  روز 
ســـیزدهم فروردیـــن بـــا جزئیـــات و دقیق اســـت. 
او مـــی گویـــد:»روز ســـیزدهم فروردیـــن در منطقه 
جهانشـــهر مشـــغول عکاســـی از مردمی بـــودم که 
برای تفریح آمده بودند. تـــا اینکه صداهای مهیب 
بـــه گوشـــم  رســـید همـــان موقـــع همـــکارم با من 
تماس گرفـــت و خبر را به من داد و متوجه شـــدم 
پل مورد اصابت موشـــک های دشـــمن قرار گرفته 
و ســـریع خودم را برای عکاســـی به آنجا رساندم.«
او توضیـــح می‌دهـــد: »با همـــکارم حدود بیســـت 
دقیقه در آنجا عکاســـی کردیم که پـــل دوباره مورد 
حمله دشـــمن قرار گرفـــت. حقیقتاً اگـــر بخواهم 
احســـاس اولیه‌ام بعد از دومین حملـــه را بگویم، 
بـــا توجه بـــه حضور تعـــداد زیاد بچه‌هـــای کوچکی 
که آنجا بودند، در شـــوک بودم و به جای عکاســـی 
مـــدام تکرار می‌کـــردم که بچه‌هـــای کوچک اینجا 

» هستند! 

پرمـــاه مـــی گویـــد: »کمی کـــه از دومیـــن حملات 
گذشـــت، من عکاسی را شـــروع کردم، اما همکارم 
از همان لحظـــه اول با تمرکز تمـــام، همه لحظات 
را عکاســـی کـــرد حتـــی لحظـــه ای  را که موشـــک 
در  آســـمان بـــود هـــم ثبـــت کـــرد. اما مـــن در آن 
لحظـــات اول بیشـــتر بـــه بچه‌هـــای کوچکـــی که 
همراه خانـــواده ها در روز ســـیزده بدر بـــرای بازی 
و دیـــدن پل بـــه آنجا آمـــده بودند،فکر مـــی کردم 
و ذهنـــم بیشـــتر درگیر آن‌هـــا بود. امـــا در آخرین 
اصابـــت‌ موشـــک هـــا به پـــل من هـــم عکاســـی را 
شـــروع کردم. بخش دیگـــری از ماجـــرا که ذهنم 
را درگیـــر کـــرده بـــود ایـــن بـــود کـــه در حالـــی که 
 پـــل تکـــه تکه می شـــد و مســـتقیم روی ســـر همه 
می ریخت اصلاً نمی‌توانســـتم بـــه آدم‌های اطرافم 
کمک کنـــم. مـــن و همکارم حـــدود چهـــل متر با 
محل اصابـــت بمب فاصلـــه داشـــتیم. نکته مهم 
این بود که چون مـــا نزدیک‌تر بودیـــم، پرتابه‌های 
ریزتری به مـــا برخورد می‌کرد. هـــر دو ما زخم‌های 
ســـطحی و کبودی‌هایی داریم، اما افرادی که از ما 
دورتر و بـــه پل نزدیک بودند، جراحت‌های بســـیار 

شدیدتری برداشتند.«

نجات از مهلکه
 پرماه درباره عکســـی که از لحظـــه انفجار دوربین 
به دســـت دارد و در شـــبکه‌های اجتماعـــی وایرال 
شـــد، می‌گویـــد: »ایـــن عکـــس را عـــارف فتحـــی، 
عـــکاس خبرگـــزاری اس‌ان‌ان، در همان شـــرایط 
ســـخت از من گرفت. زمانی که حمله شروع و پل 
بمباران شـــد، همه چیز به آســـمان پرتاب می‌شد؛ 
از ســـنگ تا موتورســـیکلت هر چیزی که فکرش را 
بکنیـــد از بالای ســـرمان می گذشـــت و دوباره روی 

ســـر ما می‌ریخت.«
او دربـــاره فـــداکاری و نحوه محافظـــت همکارش از 
او مـــی گویـــد: »آقـــای فتحـــی متوجه شـــد که من 
دارم به زخمی‌هـــای اطرافم نـــگاه می‌کنم؛ افرادی 
کـــه در فاصله چند متـــری ما روی زمیـــن خوابیده 
بودنـــد، برای همین دســـتش را جلوی چشـــم من 
گرفـــت و با آرنج ســـر من را محکم نگه داشـــته بود 
تـــا چیزی به ســـرم برخورد نکند. همزمـــان، با یک 
دست دیگرش عکاســـی می‌کرد. این واقعاً برادری 

و فـــداکاری او در حق من بود.«
پرمـــاه می‌گوید: »به جـــرات می‌گویم اگـــر او نبود، 
فکر نمی‌کنـــم مـــن الان زنـــده از آن مهلکه نجات 
پیـــدا می کـــردم؛ مهلکـــه‌ای که پـــر از دود و آتش و 
پرتابـــه بود و هر چیزی که روی آســـمان معلق بود، 

به ســـمت ما فـــرود می‌آمد.«
پرمـــاه، ایـــن تجربـــه را در کنـــار تمـــام بحران‌های 

دیگـــر زندگـــی حرفـــه‌ای‌اش قـــرار می‌دهـــد و می 
 گوید:»مـــن  از ســـال ۹۴ در خبرگـــزاری هـــا کار 
می کنم و در ده ســـال فعالیت عکاسی خبری ام، 
رویدادهـــای بحرانی مختلفی را عکاســـی کرده‌ام؛ 
از زلزله و ســـیل چالوس و رانش زمیـــن تا کرونا و 
جنـــگ دوازده‌روزه. در همـــه ایـــن بحران‌ها حضور 
داشـــته ام. حتـــی در همیـــن جنـــگ ســـی‌و‌ چند 
روز هم شـــرایط بســـیار ســـختی را تجربـــه کردم؛ 
در مناطـــق مســـکونی‌ کـــه دشـــمن حملـــه کـــرد، 
ســـاختمان‌هایی کـــه در حـــال ریزش بـــود، مرکز 
دیالیـــزی که بخار گاز ســـمی اش را تنفس کردیم و 
تا مرز بیهوشـــی رفتیم و ...امـــا تجربه این حمله، 
آن‌قـــدر به من نزدیک و شـــدید بود کـــه تا به حال 
از نزدیک لمســـش نکرده بودم. بعد از این اتفاق، 
واقعـــاً احســـاس می‌کنم زندگـــی یک‌بـــار دیگر به 
مـــن این فرصـــت را داده کـــه دوباره روایـــت کنم، 

عکـــس بگیرم و بـــا عکس‌هایم حـــرف بزنم.«
او با تاکید بر اینکه خیلی خیلی لحظات ســـخت و 
متفاوتـــی را تجربه کرده، می گویـــد: »فکر می‌کنم 
احساســـم در حـــرف نمی‌گنجد که بگویـــم در آن 
لحظات چه کشـــیدیم، آن روز چـــه اتفاقی افتاد و 

چه صحنه‌هایـــی را دیدیم.«
پرمـــاه دربـــاره عکاســـی بحـــران می‌گوید: »رشـــته 
تحصیلی من عکاســـی خبری اســـت و حـــدود ده 

ســـال اســـت در این حوزه فعالیت می‌کنم،  
تجربه‌هـــای تئـــوری و عملـــی زیادی هم 

داشـــته ام. همـــه این‌هـــا در کنار هم 
قـــرار گرفت و کمـــک کرد تـــا بتوانم 
شـــرایط را بهتـــر مدیریت کنـــم و با 

تمرکـــز بیشـــتری در بحـــران‌ 
حاضر شوم و عکاسی کنم. 

بـــا ایـــن حـــال، ماجـــرای 
ســـیزده فروردیـــن برایم 
کامـــاً متفـــاوت از همه 
بحران‌هایی بـــود که در 

ایـــن ســـال‌ها تجربه و 
عکاســـی کرده‌ام.«

راویان حقیقت
او می‌گویـــد: »مـــن 
معتقـــدم هر کســـی 

ر  د لیـــت  فعا کـــه 
حوزه‌ خبـــر را انتخاب 

می‌کنـــد، چـــه خبرنگار 
و چـــه عـــکاس، باید 

حقیقـــت  ی  و ا ر
ه‌  عمـــد  . شـــد با

روایت نادیا پرماه عکاس، از حمله به پل B1 بیلقان کرج در روز سیزده بدر

در این مدت 
با وجود 

ممنوعیت 
حمله به مراکز 

درمانی و کادر 
سلامت، 

حدود ۱۱۷ نفر 
از کادر درمان 
آسیب دیده و 
مجروح شده‌ 

و متأسفانه 
۴۴ نفر هم به 

درجه رفیع 
شهادت 

رسیده‌اند

 با آغاز تهاجم 
وحشیانه 

دشمن 
صهیونی-
آمریکایی 

و اعلام 
غیرحضوری 

شدن مدارس 
تلاش‌های 
گسترده‌ای 
برای حفظ 

روند آموزش 
در سراسر 

کشور انجام 
شده است

حملـــه بـــه مراکـــز غیرنظامـــی، درمانـــی و 
نیروهـــای ســـامت و امـــدادی، نـــه نشـــانه 
قـــدرت، بلکـــه جلـــوه‌ای آشـــکار از ضعـــف، 
اســـتیصال و خفت دشـــمن اســـت؛ چرا که 
ایـــن موضـــوع در آســـیب بـــه ۳۶۰ مـــورد از 
زیرســـاخت‌های حوزه ســـامت بـــه وضوح 
دیده می‌شـــود؛ حملاتی که سرانجام صدای 
مجامع بین‌المللـــی را هم درآورد. دشـــمنی 
آشـــکار رژیم صهیونیســـتی با زنان و کودکان 
ایرانـــی نمونه‌ای بارز از شکســـت آنهاســـت؛ 
کســـانی که موشک‌هایشـــان را بر ســـر ۱۹۱۷ 
نفـــر از کـــودکان زیر ۱۸ ســـال فـــرود آوردند و 
آنهـــا را مجـــروح کردند. داســـتان این جنگ 
تحمیلـــی زمانـــی دردناک‌تر می‌شـــود که ۱۲۴ 
نفر از این کودکان مجروح زیر ۵ ســـال ســـن 

داشـــته باشند.
دکتـــر جعفـــر میعادفـــر، رئیـــس ســـازمان 
اورژانس کشور با بیان اینکه تقریباً ۳۶ روز از 
جنگ می‌گذرد به »ایـــران« می‌گوید:»جنگ 
بـــا دشـــمن صهیونیســـتی-آمریکایی کـــه به 
کشـــورمان در مـــاه مبـــارک رمضـــان تحمیل 
شـــد، بار دیگر ثابت کرد این رژیـــم به دنبال 
کودک‌کشی اســـت. حملات کورکورانه آنها، 
نه بـــه مراکز نظامی بلکه جســـم و جان زنان 
و کودکان این سرزمین را نشانه گرفته؛ چون 
نتیجه این حمـــات وحشـــیانه، مجروحان 
کودکی اســـت کـــه کم‌ســـن‌ترین آنهـــا نوزاد 

پســـری اســـت که یک ماهه است.«

۱۸ درصد از مجروحان زنان هستند
او با اشـــاره به اینکه در دوران جنگ تحمیلی 
ســـوم ۳۶۰ مورد آســـیب به زیرســـاخت‌های 
حـــوزه ســـامت ثبـــت شـــده اســـت، درباره 
ضیـــح  تو تحمیلـــی  جنـــگ  ن  مـــا و مصد
می‌دهد:»تعـــداد مصدومـــان زیـــر ۱۸ ســـال 
حدوداً به یک‌هزار و ۹۱۷ نفر رســـیده که ۱۲۴ 
نفر از آنها زیر ۵ ســـال ســـن دارند. همچنین 
حدود ۴ هـــزار و ۶۹۵ نفر از مصدومان را زنان 
تشـــکیل می‌دهند؛ بـــه عبارتـــی ۱۸ درصد از 
مصدومـــان جنگی زنان هســـتند. همچنین 
مســـن‌ترین مصـــدوم جنگ رمضـــان فردی 

۱۰۰ ســـاله است. «
رئیـــس ســـازمان اورژانـــس کشـــور دربـــاره 
تعـــداد مصدومـــان کادر درمـــان و نیروهای 
اورژانـــس هـــم می‌گویـــد:»در این مـــدت با 
وجود ممنوعیـــت حمله به مراکـــز درمانی و 
کادر ســـامت، حدود ۱۱۷ نفـــر از کادر درمان 
آسیب دیده و مجروح شـــده‌ و متأسفانه ۴۴ 
نفر هم به درجه رفیع شـــهادت رســـیده‌اند. 
همچنیـــن ۷۷ نفـــر از نیروهـــای اورژانـــس 
پیش‌بیمارســـتانی کـــه در حـــال مأموریـــت 
بوده‌اند، دچار مصدومیت شـــده و سه نفر از 
آنها هم جانشـــان را تقدیم میهن کرده‌اند.«

۱۰ آمبولانس کشور از چرخه خدمت 
خارج شد

بـــه گفتـــه دکتـــر میعادفـــر، آســـیب‌ها فقط 
متوجـــه نیروهـــای انســـانی نبـــوده و بـــر اثر 
حملات دشـــمن صهیونیستی-آمریکایی ۵۵ 
پایـــگاه و ســـاختمان اورژانـــس هم آســـیب 
دیده‌انـــد.۴۶ دســـتگاه آمبولانـــس دچـــار 

خســـارت شـــدند کـــه ۱۰ دســـتگاه کامـــاً از 
بیـــن رفتـــه اســـت. در ایـــن ایام ۳ دســـتگاه 
اتوبوس‌آمبولانـــس هـــم آســـیب دیده‌انـــد، 
یـــک فرونـــد آمبولانـــس هوایـــی بوشـــهر 
کامـــاً از بین رفتـــه و یک فرونـــد آمبولانس 
دریایـــی بندرعبـــاس هـــم کامـــاً از چرخـــه 
خدمت‌رســـانی خارج شـــده و دیگـــر کارایی 

ندارد.

انجام ۱۱۸۴عمل جراحی برای 
مصدومان جنگی

۳۱۰ هـــزار مأموریـــت توســـط کارشناســـان 
اورژانس پیش‌بیمارســـتانی در سراسر کشور 
انجام شده است. رئیس ســـازمان اورژانس 
کل کشـــور با اشـــاره به اینکـــه در طول جنگ 
رمضـــان بیـــش از یـــک میلیـــون تمـــاس با 
اورژانس ۱۱۵ در سراســـر کشـــور گرفته شده 
اســـت، در مورد خدمت‌رسانی به مجروحان 
توضیح می‌دهد:»تـــا کنون یک‌هـــزار و ۱۸۴ 
عمل جراحـــی برای مجروحان انجام شـــده 
اســـت که برخـــی‌ بـــه عمل‌های مجـــدد هم 
نیـــاز دارنـــد. در طـــول زمان خدمت‌رســـانی 
نیروهای اورژانس کشـــور، به غیر از رسیدگی 
بـــه مصدومـــان و مجروحـــان، عملیـــات 
لذتبخـــش هم کم نداشـــتیم، به طـــوری که 
۱۵۷ مـــورد زایمان مـــادران بـــاردار در حضور 
تکنیســـین‌های اورژانس انجام شده است؛ 
چون نوگلان عجله داشـــتند و برای رســـیدن 
مادر به بیمارســـتان صبـــر نکردند و در حین 

انتقـــال به بیمارســـتان به دنیـــا آمدند.«
طبق اعلام رئیس ســـازمان اورژانس کشور، 
بیشـــترین آمار مصدومان جنـــگ مربوط به 
شـــهر تهران و کمترین برای استان گلستان 

است.

تهاجـــم دشـــمن صهیونی-آمریکایـــی اولیـــن 
تهاجمی نیست که کشـــورمان تجربه می‌کند. 
ســـالها قبل در دوران جنگ تحمیلی، شـــرایط 
تحصیـــل در ایـــران بـــه شـــدت تحـــت تاثیـــر 
در  دانشـــگاه‌ها  و  مـــدارس  گرفـــت.  قـــرار 
مناطق جنـــگ‌زده تعطیل شـــدند و بســـیاری 
از دانش‌آمـــوزان و دانشـــجویان بـــه مناطـــق 
امن‌تـــر مهاجرت می‌کردند. اما ایـــن بار با آغاز 
تهاجم وحشـــیانه دشمن صهیونی-آمریکایی و 
اعلام غیرحضوری شـــدن مـــدارس تلاش‌های 
گســـترده‌ای بـــرای حفـــظ رونـــد آمـــوزش در 
سراسر کشـــور انجام شده اســـت. تلاش‌های 
گســـترده‌ای‌ که در مواردی با خلاقیت مدیران 
و معلمان آموزش و پرورش کشور، رویدادهای 
زیبایـــی از آمـــوزش را در تقویـــم تاریخ آموزش 

ایـــن مرز‌ و بـــوم حک کرده اســـت.

آموزش چهره به چهره
در یکـــی از مدارس آمل مدیر یکـــی از مدارس 
ضمـــن آمـــوزش مجـــازی، بـــرای دانش‌آموزان 
دوره ابتدایـــی شـــرایط ویژه‌ای در نظـــر گرفته 
اســـت. او از معلمان و خانواده‌ها خواســـته تا 
تعـــدادی از بچه‌ها هـــر روز در خانه یکی از آنها 
جمع شـــوند و معلم بـــرای درس دادن نزد آنها 
بـــرود. فاطمـــه معلم پایه ســـوم کـــه در هفته 
ســـه بار به منـــزل دانش‌آموزانش مـــی‌رود به» 
ایـــران« می‌گویـــد: » کلاس مـــن ۲۱ دانش‌آموز 
دارد، آن‌ها را در گروه‌های ۷ نفره دســـته‌بندی 
کرده‌ایم و ســـه روز در هفته در جمع یک گروه 
هفت نفره حاضر می‌شـــوم. با ایـــن کار هم در 
ایـــن شـــرایط ارتباط عاطفـــی معلم و شـــاگرد 
برقـــرار می‌شـــود هـــم دانش‌آمـــوزان امـــکان 
آمـــوزش حضوری را از دســـت نمی‌دهند.« این 
معلم باســـابقه معتقد است مشـــکلاتی هم در 
این مســـیر برای او وجـــود دارد کـــه مهم‌ترین 
آن ایـــن اســـت کـــه بایـــد ســـه روز در هفته در 
حال رفت و آمد باشـــد امـــا او می‌گوید: » لذت 
آموزش و حضور کنار بچه‌ها همه مشـــکلات را 

کمرنـــگ می‌کند.«

مدرسه در تلویزیون
 با توجه به شـــرایط جنگ، آموزش از راه دور به 
یک گزینه مهم تبدیل شـــده اســـت. براساس 
برنامه‌ریزی‌هـــای انجـــام شـــده، در آمـــوزش 

مجازی، برنامه‌های آموزشـــی فشرده‌تری اجرا 
می‌شـــود تا مطالب درســـی در زمـــان کمتری 
پوشش داده شـــوند. تلویزیون هم برنامه‌های 
آموزشـــی مختلفی را برای دانش‌آموزان پخش 
می‌کنـــد. مـــادر داویـــن‌ دانش‌آمـــوز کلاس 
اول، یکـــی از مادرانی اســـت کـــه از برنامه‌های 
او  آموزشـــی تلویزیـــون اســـتفاده می‌کنـــد، 
می‌گویـــد: » داویـــن‌ در مدرســـه دولتی درس 
می‌خواند وقتـــی آموزش غیرحضوری شـــروع 
شـــد از طرف مدرســـه به مـــا گفتند کـــه برای 
فارســـی  و  ریاضـــی  مثـــل  دروس  از  بعضـــی 
می‌توانیـــم از مدرســـه تلویزیونـــی اســـتفاده 
کنیـــم، به نظرم امکان بســـیار خوبی اســـت و 
افرادی هم که آمـــوزش می‌دهند نکات خوبی 
را مطرح می‌کننـــد. البته نشـــاندن بچه‌هایی 
که بـــا تبلت و تلفن همراه آشـــنا هســـتند پای 
تلویزیون ســـخت اســـت، اما من خیلی اصرار 
نمی‌کنم که حتماً مقابل تلویزیون بنشـــیند و 
تکان نخورد، برای همین برنامه‌های آموزشـــی 

را دوست دارد.«

درس زندگی در صدای معلم
رویـــا معلـــم دانش‌آمـــوزان کلاس اولی اســـت 
او بـــرای ارتبـــاط بـــا دانش‌آموزانـــش تمـــاس 
تلفنـــی را انتخاب کرده اســـت. او بـــه »ایران« 
می‌گویـــد: » ارتبـــاط عاطفی بـــا دانش‌آموزان 
کلاس اول از اهمیـــت زیادی برخوردار اســـت 
دلم نمی‌خواســـت ایـــن پیوند کمرنگ شـــود. 
از طرفـــی احســـاس کـــردم این روزهـــا بچه‌ها 
دغدغه‌هایی دارند که شـــاید بتوانم با حضورم 
در کنارشان دل های کوچک شان را آرام کنم. 
بـــرای همین شـــماره تلفنم را به همـــه والدین 
داده‌ام، خـــودم هـــم هر روز به تعـــدادی از آنها 
زنگ می‌زنـــم و احوال شـــان را می‌پرســـم و به 

ســـوال های مختلـــف آنهـــا در زمینه مســـائل 
درســـی و غیردرســـی جواب می‌دهم.«

آموزش چراغ خاموش
در میـــان شـــیوه‌های گوناگـــون آموزشـــی که 
این روزها مورد اســـتفاده قـــرار می‌گیرد برخی 
مـــدارس شـــیوه آمـــوزش آفلایـــن را در پیش 
گرفته‌اند. در این شـــیوه معلمان موارد و نکات 
آموزشـــی را در قالـــب فیلم و صوت آموزشـــی 
در پیام‌رســـان‌های داخلـــی قـــرار می‌دهنـــد 
تعییـــن  کـــه  مشـــخصی  ســـاعت‌های  در  و 
کرده‌اند منتظـــر جواب های آنها می‌نشـــینند 
و پـــس از بررســـی، جـــواب هـــای درســـت را 
در اختیـــار دانش‌آمـــوزان قـــرار می‌دهنـــد. 
آرتیـــن دانش‌آمـــوز پایـــه هفتـــم از این شـــیوه 
اســـتفاده می‌کند، او دلش برای مدرســـه تنگ 
شـــده و معتقد اســـت شـــیوه آفلایـــن چندان 
بـــرای آموزش مطلـــوب نیســـت. او می‌گوید:» 
هـــر معلـــم اول صبح یکســـری فیلـــم و جزوه 
می‌گـــذارد و مـــی‌رود، مـــا می‌مانیـــم و انبوهی 
درس و بـــالا پایین کـــردن فیلم‌هـــا و جزوه‌ها 
تـــا بتوانیـــم اصـــل موضـــوع درس را متوجـــه 
شـــویم. اما فعـــاً مجبوریم و باید ایـــن دوره را 

هـــم بگذرانیم.«
بـــا وجـــود همـــه ایـــن مشـــکلات، تلاش‌های 
زیادی برای غلبه بر آن‌ها انجام شـــده اســـت. 
ایـــن روش‌ها بـــه دانش‌آموزان کمـــک می‌کند 
تا در شـــرایط جنگ، بـــه تحصیل خـــود ادامه 
بدهند و از عقب افتادن از برنامه درســـی آنها 
جلوگیـــری می‌کنـــد. دوران جنـــگ یـــک دوره 
ســـخت و چالش‌برانگیز برای نظـــام آموزش و 
پرورش هر کشـــوری اســـت اما به نظر می‌رسد 
با تلاش و همـــت معلمان و دانش‌آموزان روند 

آمـــوزش تا حد زیادی حفظ شـــده اســـت.

گزارش »ایران« از وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان در دوران جنگرئیس سازمان اورژانس کشور در گفت‌وگو با »ایران«:

آموزش متوقف نشده استثبت بیش از یک میلیون تماس با ۱۱۵ در ایام جنگ

گزارش

مرجان قندی
گروه گزارش

گزارش خبر ی

محدثه جعفری
گروه گزارش

گزارش

گروه اجتماعی
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ثبت لحظات ماندگار برای آینده
ایـــن عـــکاس جـــوان می‌گویـــد: »ایـــن روزهـــا در شـــرایطی زندگـــی می‌کنیـــم کـــه 
زیرســـاخت‌هایی که مســـتقیماً به مردم مربوط می‌شـــود هدف حمله قـــرار می‌گیرد؛ 
زیرســـاخت‌هایی مثل همین پل B1 که شـــاهکار مهندســـان ایرانی بـــود و در جهان 
زبانزد شـــده بـــود. فکـــر نمی‌کنـــم نســـل‌های قبـــل، مثـــاً در سی‌ســـالگی، این‌قدر 
در موقعیت‌هـــای گوناگـــون قرار گرفته باشـــند؛ منظـــورم فقط بحران نیســـت، بلکه 
تجربـــه‌ شـــرایط کاملاً متفاوت اســـت. من و هم نســـل هایم جنـــگ را دیده‌ایم، زلزله 
را دیده‌ایـــم، ســـیل را دیده‌ایـــم و هزار اتفـــاق مختلف دیگـــر. برای همیـــن واقعاً 
دوســـت دارم عکس‌هایـــم در آینده بتواند بـــرای  بچه‌هایی کـــه امروز کوچک‌ 
هســـتند، پاســـخ‌گوی پرســـش‌های شـــان باشـــد. اگر روزی از آن‌ها درباره‌ این 
روزها پرســـیده شـــد، با دیدن عکس‌ها بتوانند بفهمند چه اتفاقـــی افتاده بود. 
در واقـــع مهم‌ترین هدفم از عکاســـی ایـــن روزها همین اســـت؛ این‌که فردا کســـی با 

دیـــدن تصاویر دیگـــر ســـوالی در ذهنش نماند که چه شـــد.«

برش


